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گزارش عملکرد ۳ماهه فراکسیون 
امید منتشر شد

شــرق: درحالی کــه فراکســیون اصولگرایان  �
مجلس دهم، بــدون برگزاری حتی یک جلســه 
از زمان آغازبه کار مجلس تاکنون، تقســیم به دو 
فراکسیون شده و فراکسیون مستقلین و معتدلین 
که از فراکســیون اصولگرایان جدا شــده  اند، هم 
هنوز جلسه ای برگزار نکرده  اند و این دو فراکسیون 
مجلس هنوز بدون اساســنامه و شورای مرکزی و 
هیأت رئیسه، تنها در حد یک نام هستند، فراکسیون 
امید روز گذشــته گزارشــی از عملکــرد خود در 
سه ماهه نخســت کار مجلس منتشــر کرد. متن 
این گزارش که فعالیت های فراکســیون را از تاریخ 
۹۵/۳/۸ لغایت ۹۵/۶/۱۰ به طور خلاصه اشــاره 
کرده، رئوس فعالیت های فراکســیون در سه ماهه 
اول به این شــرح آورده شــده است که در بخش 
نخست اقدامات پیش از آغازبه کار رسمی مجلس 

شرح داده شده است.
در بخــش دوم فعالیت هــای فراکســیون در 
آغازبه کار مجلس و تشــکیل ارکان آن شرح داده 

شده است که به شرح زیر است:
۲-۱ انتخــاب چهار نفر از اعضای فراکســیون 
در انتخابات هیأت رئیســه موقــت مجلس (یک 

نایب رئیس، دو دبیر و یک ناظر) 
۲-۲ اضافه شــدن یــک نایب رئیــس دیگر به 
منتخبین بر اثر هماهنگی های انجام شده و رسیدن 
تعداد اعضای فراکسیون امید در هیأت رئیسه دائم 

به پنج  نفر
۳-۲، دریافــت رزومه ها و ســوابق تحصیلی 
نماینــدگان بــه بررســی شــأن حضــور آنها در 

کمیسیون ها
۴-۲ ایجاد هماهنگی در حد امکان با رؤســای 
شعب عضو فراکسیون امید برای تعیین مطلوب تر 

اعضای کمیسیون تخصصی
۵-۲ انجــام هماهنگی های لازم برای انتخاب 
هیأت رئیسه کمیســیون ها که در نتیجه آن از ۸۳ 
نفــر کل اعضای هیأت رئیســه، ۳۳ نفر از اعضای 
فراکسیون امید، ۱۲ نفر مستقل و ۳۸ نفر از جریان 

رقیب انتخاب شدند
رئیــس یا نــواب رئیــس ۱۱ کمیســیون از ۱۴ 

کمیسیون تخصصی از فراکسیون امید است
در بخش ۳ که  انتخاب ناظرین و نمایندگان در 
شــوراهای عالی و هیأت های نظارت توضیح داده 

شده است آمده:
۱-۳ در هیأت رئیســه و شــورای مرکزی درباره 
تک تک نامزدهــای عضویت در شــوراهای عالی 
و هیأت هــای نظارت بحــث و رأی گیــری انجام 
شــد و در موارد خــاص جدای از اطلاع رســانی 
متــداول، رایزنی های ویژه نیز صــورت گرفت و با 
هماهنگی ها و پیگیری های انجام شــده در نهایت 
انتخابات نمایندگان مجلس شــورای اسلامی در 
مجامع و شوراهای عالی، ۵۷ نماینده از فراکسیون 
امید، ۱۰ نفر مســتقل و ۳۶ نفر از جریان رقیب در 

صحن مجلس شورای اسلامی رأی آوردند.
بخش چهارم که تشکیلات دبیرخانه به شرح 

زیر است:
۱-۴ تهیه پیش نویس و چارت اولیه برای ایجاد 

سازوکار اجرائی دبیرخانه
۴-۲ انجام امور اجرائی و اداری فراکسیون در 

بازده زمانی سه ماهه
بخــش پنجم این گزارش تشــکیل کمیته های 

تخصصی توضیح داده که به شرح زیر است:
۵-۱ دریافــت فرم نظرســنجی علاقه مندی و 
میــزان تخصص بــرای عضویــت در کمیته های 

تخصصی به شرح ذیل:
کمیســیون فرهنگی و اجتماعــی (حوزه های 
فرهنگــی و آمــوزش، بهداشــت و درمــان، رفاه 
اجتماعی، روابط کار، گردشگری و محیط زیست و 
ورزش) کمیته تولید و زیربنایی حوزه های صنعت 
و معــادن، کشــاورزی،  آب و فنــاوری  اطلاعــات 
انــرژی) کمیتــه اقتصادی و بودجــه (حوزه های 
پولی و مالی، بودجه، بازرگانی و دیوان محاسبات) 
کمیته سیاسی و امور داخلی (حوزه های سیاست 
داخلــی، امــور دفاعی و امور نظامــی و انتظامی 
امنیتی)،  کمیته سیاست خارجی و امور بین الملل 
( حوزه  مســائل بین المللی و سیاســت خارجی) 
کمیته حقوقی و قضائی (حوزه قضائی و حقوقی 
و امور مرتبط با اصل ۹۰ قانون اساســی)  و کمیته  
زنان، خانــواده و جوانــان ( حوزه های تخصصی 

مربوطه)
۵-۲ تشکیل کمیته های تخصصی هفت گانه

۵-۳ انجام انتخابات هیأت رئیسه کمیته ها 
در بخش ششم که به تشکیل کمیته های ویژه 

مربوط است آمده:
۶-۱ تشــکیل کمیته بررســی اســتیضاح وزیر 
آموزش وپــرورش و تشــکیل جلســات در محل 
فراکســیون در محــل وزارت آموزش وپــرورش و 
بحــث و تبادل نظــر درباره موضوع کــه منجر به 
دعــوت از وزیــر و حضور وی در مجلــس و ارائه 
توضیحات ازسوی ایشان و پیگیری مطالبات بحق 
فرهنگیان و خانواده آموزش وپرورش ضمن حفظ 

رویکرد حمایتی از دولت شد.
۶-۲ تشــکیل کمیته ویژه برنامه ششم جهت 
بررســی برنامــه و دریافت پیشــنهادات در مورد 

لایحه برنامه ششم توسعه
بند ۷ گزارش دعوت از اشخاص خاص است.

بخش هشــتم نیز مربوط به برگزاری جلسات 
است.

روزنه
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هاشمي رفسنجاني:
کسانی که دوران مبارزه، انقلاب را 

قبول نداشتند، تریبون گرفتند 
روابط عمومی مجمع تشــخیص مصلحت نظام:  �

آیت االله «هاشمی رفســنجانی»، در جلســه پرسش 
و پاســخ جمعی از اصحاب قلــم، مدیران و فعالان 
رســانه ای در ســایت ها، خبرگزاری ها و روزنامه ها، 
بــا ارائــه تحلیلــی از فضای سیاســی کشــور، به 
سیاست های کلی انتخابات و ابلاغ آن از سوی مقام 
معظم رهبری اشــاره کرد و گفت: «اگر رقابت های 
انتخاباتی ســال آینده جدی و بر پایه قانون باشــد، 
مردم ایــران نشــان داده اند که به خاطــر علاقه به 
کشــور و انقلاب، به صحنه می آینــد. البته نقش و 
وظیفه رســانه ها برای افزایش آگاهی مردم بســیار 
مهــم اســت». آیــت االله «هاشمی رفســنجانی»، با 
تشــریح روند تدوین سیاست های کلی انتخابات، در 
پاسخ به نگرانی یکی از اصحاب رسانه درخصوص 
اجرانشــدن آن گفت: «براســاس قانــون و تفویض 
رهبری، مجمع تشــخیص مصلحت نظــام، ناظر بر 
حسن اجرای سیاســت های کلی است، اما آنچه که 
در این امر مهم اســت، افکار عمومی و مطالبه آنها 
برای اجرای کامل و صحیح این سیاست هاســت». 
او برخورد ســلیقه ای و جناحی و نبود برنامه جامع 
برای رسانه ها را ضعف جدی در این بخش دانست 
و با اشاره به رشد رسانه های مجازی در کشور گفت: 
«نظامی که منطق و استدلال داشته باشد، از افزایش 
رســانه های قانونی و آزادی بیان و امنیت پس از آن 
بــه طور مســاوی و عادلانه برای همه رســانه های 
متعلــق بــه جناح هــای داخــل انقلاب اســتقبال 
می کند و بایــد قوانین موجود دربــاره فعالیت های 
رسانه ای مطابق شرایط زمان اصلاح شود». آیت االله 
«هاشمی رفســنجانی»، گفت: «یکــی از بدترین نوع 
تندروی ها، افــراط و تفریط های انتخاباتی اســت و 
متأسفانه کسانی که از دوران مبارزه، انقلاب را قبول 
نداشتند، در نظامی که همه مسئولیت ها را براساس 
قانون اساســی انتخاباتی کرده بود، تریبون گرفتند و 

همان طیف و تفکر، رأی مردم را زینتی خواندند». 

خبر

خاطرات فرزند آیت االله 
طاهری اصفهانی از نمازجمعه های پدر

فردای آن شب در اصفهان حکومت نظامی اعلام شد 
و به دنبال آن تحصن هایی برگزار شــد که ماجراهای 

آن مفصل است.
 *بعد از پیروزی انقلاب ایشان خدمت امام رفتند و 
عنوان کردند: احساس می کنم وظیفه خودم را نسبت 
به انقلاب انجام داده ام، اگر شما اجازه دهید من به قم 
برگردم. ایشــان فهرستی را از شخصیت های مختلف 
آماده کرده بودند که از امام خواستند از میان آنها یک 
نفر را به  عنوان امام جمعه اصفهان انتخاب کنند. امام 
فرمودند اشکالی ندارد که در قم یک مرجع کمتر باشد 
اما درحال حاضر تازه اول مشکلات ما در انقلاب است 
و ما برای تثبیــت انقلاب حتما وجــود افرادی مانند 
شــما لازم است و به هیچ وجه این درخواست را از من 
نکنید. آیت االله طاهــری  گفت امام آن قدر محکم و با 
قاطعیت صحبت کرد که من با وجود اینکه مصمم به 
بازگشــت به قم بودم نتوانستم چیزی بگویم؛ بنابراین 
نمازجمعه را ایشــان طبق روال ادامه دادند تا اینکه 

حکم رسمی شان را دریافت کردند.
*زمانی که در ســال ۶۰ ترورها شروع  شد، مشکل 
بزرگی را برای تیم امنیتی در محافظت از ایشان ایجاد 
کرده بود؛ چون ایشــان جزء نفر پنجم فهرست تروری 
که از طرف منافقین تهیه  شده بود، قرار داشت. یک  بار 
گروه حفاظت ایشان در ملاقاتی که با امام در جماران 
داشــتند، گله می کنند که ما در حفاظــت از آیت االله 
طاهری مشــکل حفاظتی داریم؛ زیرا ایشــان حاضر 
نیستند از وسایل امنیتی استفاده کند. امام به شدت به 
تیم حفاظت تأکید کرده بودند کــه اگر اتفاقی درباره 
آیت االله طاهری بیفتد، مقصر شــما هستید، چون من 

جایگزینی برای ایشان ندارم.
* در ســال های بعد ایشــان تصمیم گرفتند که از 
نمازجمعــه اســتعفا دهند؛ اما تقریبــا همه علمای 
اصفهــان در آن زمان مخالف تصمیم ایشــان بودند؛ 
چراکه معتقد بودند باید خط و مشــی و ســیره امام 
حفظ شود و امکان این که افراد فرصت طلب بخواهند 
از فرصت اســتفاده کنند و حتی بخواهند از جریانات 
مرتبط با امام انتقام جویی کنند، زیاد اســت. دلیل این 
اســتعفا این بود که ایشان اعتقاد داشتند بودنشان در 
مصــدر امام جمعه دیگر نمی تواند مانند گذشــته در 
فراغ  بال باشد و امکانات گذشته برایشان وجود ندارد. 
حتی یک بار از مقام رهبری اجازه خواســته بودند در 
نمازجمعه نباشــند؛ ولی ایشان قبول نکردند و گفتند 
شما باید حتما باشید و دلیلی بر استعفای شما نیست.
*اما بعدا کســانی مســائلی را مطــرح کردند که 
موجــب آزردگی خاطر ایشــان شــد. در نمازجمعه 
روز قدس ســال ۷۷ کــه می توان به  عنــوان آخرین 
نمازجمعه ای که ایشــان با رغبت برگزار کردند، از آن 
نام برد، افرادی به  سوی ایشان میله های آهنین پرتاب 
کردنــد و در حریــم نمازجمعه به شــخص آیت االله 
طاهــری تعرض شــد. چنین اتفاقاتی آن هــم در روز 
قدس که یک روز جهانی اســت نامتصور و نادر بود. 
بعــد از این اتفاقات بود که ایشــان احســاس کردند 
که بودنشــان در نمازجمعه دیگــر ضرورتی ندارد و 

استعفای خود را در ۱۷ تیرماه ۸۱ اعلام کردند. 
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فائزه هاشمی به روایت  فائزه هاشمی
ولی مامان زیــر بار نمی رود 
آمدنــد  نــه،  می گویــد  و 
راضــی اش کردند که بگو، اجازه بــده که فائزه نفر 

دوم باشد.
 برای مــن عجیب بــود که در مجلس ششــم  �

رأي نیــاوردم. منــی کــه این قدر ارتباط داشــتم و 
مــردم را فراموش نکرده بــودم. اصلا خیلی برایم 
غیرقابل باور بود. من ارتباطم با گروه های اجتماعی 
بود. تازه ارتباطم با مردم قوی تر شــده بود. خودم 
معتقدم چون توی لیســت مشارکت نبودم و مردم 
به لیست کامل رأی دادند، من رأی نیاوردم. من در 
واقع از مردم یک جوری آزرده شــده بودم؛ چون در 
این دوره چهارســاله واقعا خیلی بــرای مردم کار 

کردم..
  انتخابات سال ۸۴ را خودِ دوستان اصلاح طلب  �

توی وزارت کشور اعلام کردند انتخابات از دست ما 
خارج اســت و ما اصلا نقشی در انتخابات نداریم! 
انگلیس بودم. به بابام زنگ زدم که من بیام کمک 
کنــم برای انتخابات؟ گفت: نه تو همان جا باشــی 
بهتره! تو کنار ما نباشــی امن تر هســتیم! آن موقع 

توی سیاست هم نبودم، دنبال هم نمی کردم.
  من خودم کسی بودم که خیلی رفتم سخنرانی  �

براي تبلیغات آقای خاتمی دوم خرداد ۷۶. خیلی 
کار کردم. خودشان ارزیابی کردند که حداقل شاید 
پنج  میلیون رأی جمع کردم! من از دوران سازندگی 
تعریف می کردم، همه جمعیت مرتب کف و سوت 
می زدند یا صلوات می فرستادند. االله اکبر می گفتند. 
همه ا ش مورد تأیید بود. جمعیت هم انواع و اقسام 
داشــت. اصلا یک چیز عجیب و غریبی بود. من از 
آقای هاشــمی می گفتم و اینکه الان تنها کسی که 
بین کاندیداهای موجود می توانــد این برنامه ها را 
ادامه دهد، آقاي خاتمي اســت؛ چــون کارگزاران 
می خواســت از آقای خاتمی حمایــت کند. من و 
آقای کرباســچی و آقای نجفــی رفتیم پیش آقای 
خاتمی که صحبت کنیم ببینیم برنامه ها چقدر به 
هــم نزدیکیم؟ کارگزاران حمایــت بکنند یا نکنند؟ 
آقای خاتمی گفت من همه چیزم آقای هاشــمی 
ا ســت من اصلا غیــر از آقای هاشــمی چیزی بلد 
نیســتم! اگر یادتان باشد شاید تنها رئیس جمهوری 
که بــا افتخار رفت آقای هاشــمی بود. هم دولتی 
بود، هم مردمی بود. این نشان دهنده این است که 
مردم در مجموع از عملکرد آقای هاشمی ناراضي 
نبودند. آقای هاشمی در دوران دولت بعد تخریب 
شــد. دوران خودش، دوران خیلی پرافتخاری بود، 
دوران خیلی باشکوهی بود و خیلی مردم قدردان 
این قضیــه بودند ولی متأســفانه دوران بعدی آن 

اتفاقات افتاد.
 انتخابات ۸۸، احســاس تکلیف کــردم که باید  �

وارد میدان بشــوم. چرا؟ توی ستاد کار نمی کردم، 
در شورای ورزشی ستاد زنان آقای میرحسین بودم. 

اینکه کارهای ستادی و حضور 
مستقیم و دائمی داشته باشم 
نه؛ اما شــایعه درســت کرده 
بودند که یک ستادی ایجاد شده 
و گروهــی دختــران فیروزه ای 
در حمایت از آقای میرحســین 
هستند. نمی دانم چه چیز آنها 
این  اسم شــان  بود؟  فیروزه ای 
بــود! بعد اینها یک دیدار با من 
کردنــد، یعنی یک دیدار، همان 
ایام انتخابــات آمدند دفتر من 
دربــاره انتخابــات و برنامه ها 
کردیم  صحبــت  همین طوری 

مثلا مشورت کردند رفتند۱۲ نفر بودند. در واقع یک 
کار تبلیغاتی بود که جزء برنامه های انتخاباتی شان 
بود. بعد شایعه شد که من ۳۰۰ هزار مانتوی سبز، 

به اینها دادم که دروغ بود.
 دروغ هایــی کــه می گوینــد متأســفانه! مثــل  �

همان هایی اســت که اموال اینجا برای من هست! 
آن برج برای من هست! آن ویلای نمی دانم عظیم 
برای من هســت! برای مهدی هست! برای محسن 
هســت! من هیچ چیز در کانادا ندارم، من هیچ چیز 
خارج از کشــور نــدارم! بکینهام که بــودم خانه ام 
اجاره ای بود! یعنی من پول نداشــتم خانه بخرم! 

انگیزه نداشتم خانه بخرم!
 ســال ۸۴ یک ســی دی پخش کــرده بودند که  �

مــن به اتفــاق مثلا عمه ۹۰ســاله ام یک شــرکت 
نفتی عظیم داریم، به میزان تیراژ خیلی وســیع در 
نمازجمعه ها توزیع کرده بودند. محســن رفته بود 
شمال با پسرخاله ام. یکی دیگر از فامیل هایمان که 
حالا دقیقا یادم نیست چه کسی بود گفت برویم به 
این املاک ســر کوچه سر بزنیم ببینیم خانه چنده؟ 
زمیــن چنده؟ می شــود خرید؟ نمی شــود خرید؟ 
می روند گپی بزنند صاحب املاکی ته کوچه ملکی 
را نشــان می دهد و می گوید ملك بغلی مال پســر 

رفسنجانی هست! 
حالا محســن خودش هست ولی می گوید پس 
کو ملک پسر رفســنجانی؟ در بزن برویم تو ببینیم 
کی هست؟ این قدر محسن گیر می دهد، یارو کلافه 
می شود، محسن می گوید من محسنم این ملک نه 
برای من است، نه برای برادرم، نه برای آن دیگری! 
ایــن دروغ ها را بــرای چی می گوییــد؟ می گوید ما 
می گوییم که مشــتری پیدا کنیم! وقتی شــما وارد 
کلاردشــت می شــوید یک تپه ای هست یک ویلای 
گردی اون بالا هست، مدت ها شایعه بود این برای 
فائزه هست. محســن یک مدتی بود اینها را دنبال 
کرده بودند که یکی یکی این شــایعات را دربیاورند 
تهش از کجاســت که بتوانند باهاش مقابله کنند، 

حتی بــا آدم هایی که این شــایعه ها را درمی آورند 
برخورد شود.

 چون خیلی حاد شده؛ محسن می سپرد به یکی 
از آقایان محلی که برو ببین چرا می گویند این خانه 
برای فائزه  اســت؟ می رود یک نفر را می فرستد در 
می زنند؛ ســرایدار می آید دم در، می پرسد این خانه 
برای کیســت؟ بچه ســرایدار می گوید بــرای فائزه 

هاشمی است. 
می رود بــه نیروی انتظامی می گوید که صاحب 
این ملــک را بخواهید، به صاحــب ملك می گوید 
خانم هاشــمی گفته حــالا آب ها از آســیاب افتاد 
ملــک را به نامم کــن! مرد عصبانی می شــود که 
یعنی چی؟ این ملک برای من است؛ چه ربطی به 
خانم هاشــمی دارد؟ می گوید خب سرایدارت هم 
می گوید این برای خانم هاشــمی است؛ جریان آن 
چیست؟ آن شخص به لکنت و غلط کردم می افتد. 
می گوید من آمدم اینجا مجوز بگیرم. نه آب نه برق 
نه مجــوز می دهند. دیدم تنها راهــی که دارم این 

است که بگویم این برای فائزه  است!
 شــایعه کردم این برای فائزه ا ست همه کارها 
جور شــد! یک برجی هســت در میدان قدس سر 
خیابان یاســر؛ ســر خیابان نیاوران خوشــگل هم 
هســت؛ روزنامه جوان زمان انتخابات عکسش را 
انداخت؛ اســم من را فقط ننوشــت. نوشت ف.هـ 
انگلیــس بــوده، درس خوانده، اینجا بــوده، آنجا 
بوده، تمام مشخصات من را گفت و گفت این برج 
برای اوســت! البته ما رفتیم شکایت کردیم، دو بار 
هم پیگیری کردیم هیچ فایده ای نکرد. نه جوان را 
خواســتند؛ نه حکمی صادر شد؛ نه بررسی ای شد؛ 

نه رسیدگی ای شد. 
رفتند  ســهامش  صاحب  ســرمایه گذارهایش، 
شــکایت کردند که این ملک برای خانم هاشــمی 
نیســت؛ چــرا شــما دروغ گفتیــد؟ بــه منافع ما 
حرف ها  ایــن  می زنید  ضربــه 
را می زنیــد؟ آنهــا هــم رفتند 
شــکایت کردند اصلا رسیدگی 
پالیــزدار  آقــای  نشــد.  هــم 
می آیــد می گویــد که پوســت 
هندوانه هایــی که اســب های 
فائــزه می خورنــد – رســمی 
ا ســت یک سخنرانی هست که 
پخش هم شد- فقط ۳۰۰ هزار 
تومان اســت حالا بقیه مخارج 
ببینیــد چقدر  را  اســب ها  این 
اســت؟ من نه اســبی دارم نه 
اسبی داشــتم. یک اسبی خانم 
منتظمی باشــگاه دار به من هدیه داد که من اصلا 
نبردمش، گفتم برای خودت، خودت هم اجاره بده. 
اصلا احســاس نکردم که این برای من است؛ حتی 
یک بار هم ســوارش نشــدم، چون مــن گاهگاهی 
می رفتم اسب ســواری. یا شــایعه طــلاق من. این 

خیلی عجیب بود.
من رفتم انگلیس؛ همسرم همراهم نبود من و 
پســرم رفتیم. او می آمد و می رفت، من می آمدم و 
می رفتم. برایشان عجیب بود که یک خانم خودش 
بلند شــود برود انگلیس و همسرش تهران بماند! 
به حدی که پســرخاله من بلژیــک زندگی می کند 
آمد ایران برگشت به مادرش گفت آره فائزه طلاق 
گرفته! مثلا یکی از پاســدارهای بابا، آقاجلال که از 
همــان روزهای اول انقلاب با بابا بود و چند ســال 
پیش فوت کرد یک روز از من پرسید فائزه !خانم تو 

راستی راستی از حمید جدا شدی؟
شــایعات را شما هزار بار هم تکذیب کنی، انگار 
کســی اصلا گوش نمی دهــد! یا کســی تکذبیه را 

نمی شنود؛ اگر هم می شنود باور نمی کند.
به من زنگ زدنــد؛ جمعه هم بود. فکر می کنم 
که شما یک ســر بیایید دادســرای اوین. گفتم من 
امشــب میهمــان دارم؛ الان حــدود ۴۰، ۵۰ نفــر 
میهمان دارد می آیــد. فردا صبح می آیم. گفتند نه 
اصلا نمی شــود و با آقای رشــته احمدی صحبت 
بکنیــد، وصــل کردند آقــای رشــته احمدی. قرار 
گذاشتیم. آقای رشته احمدی، معاون دادستان، بود 

رئیس دادسرای اوین بود. 
بالاخره با هم قرار گذاشــتیم فردا من ســاعت 
هشــت صبح برم. من آن شــب میهمان داشــتم. 
میهمان های من که می آمدند وارد خانه می شدند 
می گفتند پارک تان شلوغ است! جلوی خونه ما یک 
پارک هســت، پر از آدم های مشکوک هست، همه 
دارند خانه شــما را نگاه می کنند! گفتم یعنی چه؟ 
همه می آمدنــد یک اطلاعاتــی می دادند که الان 
دورِ خانه شــما پر از آدم هست، پر از مأمور هست، 

میهمان ها که رفتند اینها در زدند بیایند تو! در را باز 
نکردیم. چون نه حکمی داشتند نه چیزی. بالاخره 
نگهبــان را گرفتند. ما در را باز کردیم ناگهان دیدیم 
ریختنــد توی خانه! بعد بلافاصله هم آمدند طرف 
من، هنوز فامیل هــای نزدیک من، بچه های فاطی، 
پســر خواهرهام اینها هنــوز بودند نرفتــه بودند، 
یک هو دوتا خانم آمدند به طرف من، انگار که الان 
می خواهم دربروم؟ به اینها می خوام حمله بکنم؟ 
مثلا تیرانــدازی بکنم؟! حالا من هم با لباس خونه 
بودم، یک چادر هم ســرم کرده بودنــد که برویم! 

گفتم خیلی خب، من لباس عوض کنم.
پله به پله مأمور ایستاده بود، من را سوار ماشین 
کردنــد این طرف کوچــه مأمــور، آن طرف کوچه 

مأمور.
حدود دو، ســه شــب بــود. ولی من بــا همان 
چادر ســفید و لباس خانه وارد بند شدم! اکثرشان 
هیچ کــدام من را به قیافه ندیده بودند. تا اینکه من 
یک زندانی را که مهسا امرآبادی بود، می بینم، اون 
می گوید فائــزه تویی؟ من می گویم مهســا تویی؟ 
بعضی هایشان ترسیده بودند، می گفتند اگر فائزه را 
آوردند، معنی اش این است که قرار است فردا ما را 
اعدام کنند؛ یعنی چه اتفاقی بیرون افتاده که فائزه 

را زندان آورده اند! برای آنها خیلی عجیب بود.
فردای آن روز یا دو، ســه روز بعــد از آن، که با 
بابا صحبت کردم، گفتم این قدر دارد به من خوش 
می گذرد خواهشا هیچ کاری نکنی من بیایم بیرون ! 
من اصلا نمی خواهم بیایم بیرون! چون فردای آن 

روز مهدی را گرفتند.
وقتــی آمدنــد ملاقات مــن گفتند مهــدی در 
بازجویی و انفرادی هســت و شــرایط سختی هم 
دارد، چون من خوب بودم، من توی بند بودم، همه 
بودند، من اصلا شــرایط ســختی نداشــتم. زندگی 
خیلی خوبی بود. حدود ســی نفر بودیم، یک سری 

خبرنگارها بودند. بله، در زندان 
اصطلاحــش این بــود که باید 
فــردا شــب روی صندلی داغ 
بنشــینیم و ما همه از تو سؤال 
بکنیم. درباره همین مجاهدین، 
حوادث سال ۶۸ خیلی چیزها! 
مثلا کارهای دوران ســازندگی، 
اتفاقاتی که در این ســال ها در 
دوران  بــود!  افتــاده  مملکت 
خودم،  نظــرات  خاتمی،  آقای 
اینها را سؤال می کردند، من هم 

جواب دادم.
یکــی از زندانی هایــی کــه 

آزاد شــده بود و آمده بود بیــرون، به من گفت که 
زندانی هــا به من گفتند کــه بگذاریم فائــزه بیاید 
ما اینجــا کف خوابــش می کنیم. مثــلا یک جوری 
انتقام جویی و بالاخره اینکه دوســتت نداریم! یکی 
دو، ســه ساعتی طول کشــید! گفتم مثل اینکه من 
قرار اســت کف خواب بشــوم. مــن الان کجا باید 
بخوابم؟ این را که مــن گفتم همه زدند زیر خنده. 
گفتند نه چرا کف خواب! بهاره رفت بدو با شــیوا و 
نمی دانــم با کی، تخت من را آماده کردند. خلاصه 

استقبال کردند.
بله، داخل زندان، زندانی ها. اَعمال غیرمنطقی 
می کردند. شب جلسه می گذاشــتند که باید با این 
برخورد بکنیم، نبایــد بگذاریم این اتفاقات بیفتد یا 
مثلا یک دور آمدند بازرســی، بدجــور زندانی ها را 
می گشــتند. بعد دوباره هی شــلوغ می شد. رئیس 
زنــدان من را صــدا کرد گفت ببیــن از وقتی که تو 
آمدی زندان شــلوغ شــده! گفتم خب به من چه 
ربطی دارد؟ می خواستین من را نیاورید. برای چی 
مــن را آوردید؟ گفت که خب تــو مقصری که این 
اتفاقات می افتد! گفتم من که کاری نمی کنم شــما 
که دوربین دارید همه تصمیمات در زندان هست، 
ما یک دمپایی می خواهیم جابه جا بکنیم، رأی گیری 
اســت! من نقشی در فعالیت های زندان ندارم، من 
هــم یک رأی هســتم! گفت نه تا حــالا این طوری 
نبوده. تو که آمدی این جوری شده! گفتم خب حالا 

من باید چه کار کنم؟
 گفت ما انتظار داریم شــما زندان را آرام کنید. 
گفتم که من هم چوب را بخورم هم پیازه را؟ گفت 
به هرحال ما به شــما گفته باشــیم! الان مثلا بالاتر 
چنین دســتوری دادند که من به شما فشار بیاورم! 
من هم همکاری نکردم و شرایط ادامه داشت. فردا 
پایین صدا کردند که شما بروید مرخصی! گفتم من 
که تقاضای مرخصــی نکرده ام! گفتند دادســتان 
لطف کــرده به شــما مرخصــی داده! گفتم خب 
دادســتان چرا به من مرخصی داده. من مرخصی 

می خواهم چه کار؟ من دو ماه است آمده ام فلانی 
هشت سال است نرفته!

بیانیه ای را هم که علیه دادســتان نوشته بودم، 
دادم بیرون. بعد دادســتان در مصاحبه تلویزیونی 
گفت که آقای هاشــمی تقاضا کرد که به دخترش 
مرخصی بدهیم؛ ولی خود ایشان موافقت نکردند. 
دیگر بقیه اش بــه ما ارتباطی نــدارد! گفتم ببینید 
شــما همان جوری که مــن را آوردید همان جوری 
باید شش ماه تحمل بکنید و من را بفرستید بیرون. 
من می خواســتم تحویل سال کنار زندانی ها باشم. 
فاطــی رفت بیــرون مصاحبــه کــرد. اعلامیه داد 
می خواهــم زمان تحویل را با زندانیان باشــم. یک 
روز زودتر آمدند ســراغ من گفتند آزادی. گفتم که 
نه،  من هنوز یک روز دیگر دارم من نمی روم بیرون! 
گفتند مگر خانه خاله  اســت کــه نمی روی بیرون. 
معاون زندان گفت بیایید اینجا ما با شــما صحبت 
کنیم. گفت وگویی بکنیم؟ گفت دستت را می گیرم 
می اندازمت بیرون مگر دســت توست؟ گفتم خب 
اگه توانستید بکنید من با پای خودم نمی روم بیرون. 
خانمی که با من آمده بــود دنبال من می دوید که 
خانم هاشــمی از این طرف باید بروید، گفتم نه من 
می خواهم برگردم در بند. من رفتم در بند رســیدم 
جلوی بند در را برایم باز نکردند. گفتم می خواهم 
بروم داخــل، گفتند نه دیگر تو زندانی نیســتی. تو 
آزادی بایــد بروی. گفتم خیلی خــب در را باز کن 
من بروم بالا وســایلم را بردارم گفت قول می دهی 
بروی بالا وســایلت را برداری بروی؟ گفتم نه قول 
که نمی دهم در را باز نکردند. یک دو ســاعتی هم 
دمِ جدول نشســتم. بعد نگهبان ها آمدند! یکی به 
اون یکی می گفت خیلی خب اینکه بلند نمی شــه 
دستش رو بگیرید ببریدش، اون گفت نه شیفت من 
تموم شده من نمی توانم کاری بکنم! بعد از دو سه 
ساعت گفتند نمی یایی؟ گفتم نه. باز دو نفر آمدند 
بازوهای من را گرفتند بلندم کردند گذاشــتنم توی 
ماشین و من را خانه تحویل دادند. قضیه تمام شد 

و من آزاد شدم!
این زندان تأثیری که روی من گذاشــت این بود 
که به آرمان هایم، باورم بیشتر شد. قوی تر ایستادم!
آقای عباس عبدی همیشــه فکر می کند بابا او 
را انداخته زنــدان؛ درصورتی که انتقــاد خیلی به 
بابا می کرد ولی اصلا بابا نقشــی در زندان رفتن او 
نداشــت. اصلا بابا اهل این چیزها نیست، اهل این 

انتقام جویی ها نیست!
ایشــان همیشــه با این زندان ها مخالف بود. در 
دوران خودش هم اگر شما نگاه بکنید، زندانی های 

سیاسی ما به حداقل می رسد.
 تبلیغاتی که روی این قضیه دیدار با بهاییان شد  �

نه من کردم، نه آنها. آنها مثلا یک عکس گذاشتند 
در سایتشان! ولی جنجالی که روی این قضیه انجام 
شد و آن تبلیغی که انجام شــد مخالفین کردند و 
تبلیغات  این  ســبب  مخالفین 
شــدند وگرنه نه مــن کردم نه 
آنها این تبلیغات را کردند، بعد 

هم خودشان پشیمان شدند.
باید  ایــن عکــس  �  دربــاره 
بگویم، من موقعی که در خانه 
فریبا بودم ایــن عکس را روی 
دیــوار دیدم. گفتم ایــن یا باید 
پدر فریبا باشد یا پدر همسرش، 
یعنی اصلا به ذهنم نرسید که 
باید فرد دیگری باشــد. بعد که 
در خبرها آمــد و گفتند عکس 
هم بالا سرش بوده است، تازه 

فهمیدم که او چه کسی بوده است.
 درباره نظر پدرم که گفتند این ملاقات شایســته  �

نبــوده اســت، ایــن کــه نفس ایــن ملاقــات کار 
شایســته ای نبوده با این که نظر ایشان چیست، به 
نظــر من این نتیجه گیری آن نمی تواند باشــد. حالا 

باید از خودشان بپرسید.
 تمــام خانــواده  مخالــف کاندیداشــدن آقای  �

هاشــمی بودند. پدرم تا روز آخر هم می گفت من 
کاندیدا نمی شــوم، مــا هم فکــر می کردیم واقعا 
نمی شــود. مامــان به شــدت مخالف بــود؛ همه 
مخالف بودیم ولی ایشــان تشخیص دادند که باید 

کاندیدا شوند و کار خوبی هم کردند.
 مــا مخالف آمدن پدر بودیــم اما معنی اش این  �

نیســت که همراهی نکنیــم. بالاخره ایشــان باید 
خودش تشــخیص بدهد، ولی اگــر تصمیم بگیرد 
بقیه حمایت خواهند کرد. ولی موقع مشــورت، ما 

همه مخالف بودیم.
بــا آقای روحانی هیچ وقت دیدار نداشــتم ولی 
اتفاقــی کــه آن ایام افتــاد بعد از انتخاب ایشــان 
یک سری شوراهایی تشکیل شد، مثلا شورای ورزش، 
شورای زنان، شورای اقتصادی، وزارتخانه ها؛ البته 
من به شــرایط خاص خودم این حــق را به دولت 
می دادم که خیلی با ما کاری نداشــته باشد. کاری 
که ما کردیــم این بود که یک تعدادی از خانم های 
مدیــر ورزش را، حــدود ۵۰ نفر، جمــع کردیم که 
اینها توقعات شــان را نســبت بــه ورزش به آقای 

سلطانی فر بگویند. 
آقای ســلطانی فر را دعوت کردیــم؛ این ۵۰ نفر 
نشستند و با آقای سلطانی فر گفت وگو کردند. بعد 
مثلا همین شد عاملی که مثلا  خانم آلیا در مجلس 
اعلام کرده آقای ســلطانی فر با فائزه هاشمی یک 
جلســه زیرزمینی داشته اســت؛ انگار مثلا ما یک 
خانه تیمی داریم نشســتیم با هم گفت وگو کردیم، 
کلی دردسر شد؛ بنابراین به خاطر این معذوریت ها 

من خودم خیلی دنبال نمی کردم.

ادامه از صفحه اول

رق
 ش

ى،
ید

جد
یر 

 ام
س:

عک

تمام خانواده  
 مخالف کاندیداشدن آقای هاشمی 
بودند. پدرم تا روز آخر هم می گفت 

من کاندیدا نمی شوم، ما هم فکر 
می کردیم واقعا نمی شود. مامان 

به شدت مخالف بود؛ همه مخالف 
بودیم ولی ایشان تشخیص دادند 

که باید کاندیدا شوند و کار خوبی هم 
کردند. ما مخالف آمدن پدر بودیم 

اما معنی اش این نیست
 که همراهی نکنیم. 

من رفتم انگلیس؛
 همسرم همراهم نبود من و پسرم 

رفتیم. او می آمد و می رفت،
 من می آمدم و می رفتم. 

برایشان عجیب بود که یک خانم 
خودش بلند شود برود 

انگلیس و همسرش تهران بماند! 
به حدی که پسرخاله من بلژیک 
زندگی می کند آمد ایران برگشت

 به مادرش گفت آره
 فائزه طلاق گرفته! 


